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Abstract 

In Explaining Postmodernism book, Stephen R. C. Hicks examines the historical and 

intellectual roots of the postmodern movement and shows the influence of Rousseau, 

Kant, and other philosophers on its creation and growth. From the position of 

defending the West and the capitalist system, he attacks hard on the postmodern 

current. He considers it the first coherent and decisive expression of anti-rationalism 

from Kant onwards and counts for its consequences such as metaphysical anti-

realism, epistemological mentality, getting the feeling in the heart of value 

propositions, and as a result, relativism in the field of knowledge and value and 

underestimation of scientific work, and etc. The present article intends to critique 

Hicks' views while providing a summary of his views. An attempt will be made to 

show how Hicks's view on the unequivocal acceptance of the capitalist order 

influenced his report of the origins of postmodernism and the current state of the 

movement, leading to a reductionist and partisan analysis on his side. 
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  تبيين پست مدرنيسم:نقد كتاب 
  گرايي و سوسياليسم از روسو تا فوكو شك

  *الملوك مصطفوي شمس

  چكيده
به بررسي ريشه هاي تاريخي و فكري تبيين پست مدرنيسماستوين آر. لي هيكس در كتاب 

ي ديگـر را در ايجـاد و   جريان پست مدرن مي پردازد و تأثير آراء روسو و كانت و فلاسفه
رشد اين جريان نشان مي دهد. وي از موضع دفاع از غرب و نظام سرمايه داري حمـلات  

را نخســتين بيــان منســجم و قــاطع  درن كــرده و آنســختي را متوجــه جريــان پســت مــ
گرايـي  - خردگرايي از كانت به بعد مي داند و بـراي آن پيامـدهايي چـون ضـد واقـع      ضد

احسـاس در بطـن قضـاياي ارزشـي و      متافيزيكي، ذهنيت شناخت شناسانه، قـرار گـرفتن  
 ر مي شمارد.ي دانش و ارزش و كم بها شدن كار علمي و... بنتيجه نسبي گرايي در زمينهدر

ي از آراء هـيكس، بـه نقـد نظـرات     ي خلاصـه ا ي حاضر بر آن است كه ضمن ارائـه مقاله
بپردازد. تلاش خواهد شد نشان دهيم كه ديدگاه هيكس در پذيرش بي چون و چـراي    وي

نظم و نظام سرمايه داري، چگونه گزارش او را از سرچشمه هاي ايجاد پسـت مدرنيسـم و   
ي تحليلي تقليل گرايانه و ريان تحت تأثير قرار داده و منجر به ارائهنيز وضعيت فعلي اين ج

  دارانه از جانب وي شده است. جانب
  .هيكس، پست مدرنيسم، روسو، سرمايه داري، فوكو، سوسياليسم، جريان چپ ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
  واژه هاي مدرنيسم و پست مدرنيسم هر يك معاني و دلالت هاي خاصي دارند.

است. در اواخـر قـرن پـنجم، لفـظ      "جاري"لاتيني، به معناي  modoريشه واژه مدرن، 
ي گذشته رومي. بسـياري  ي مسيحي آن عصر در مقابل دورهمودنوس اشاره داشت به دوره

ز جنـگ جهـاني دوم، معنـاي مـدرن     از اوقات منظور از مدرن، آوانگارد بوده اسـت. بعـد ا  
تغيير يافت. لفـظ مدرنيسـم از    "همين حالا"به  "حالا"قرار گرفت و از  "معاصر"لفظ   ذيل

  ).Raymond:1989مدرن ساخته شده است (
مدرنيسم نخستين بار در قرن هجدهم و صرفا در مورد گرايش هاي خاص عصر جديد 
به كار رفت. اما در قرن نوزدهم معنايش وسعت گرفت و شامل همدلي با عقايد، سبك هـا  

ي قرن نوزدهم، مدرنيسم به گرايش هاي پيشرو در كليساي يمهيا جلوه هاي مدرن شد. در ن
، اين اصطلاح بـه طـور گسـترده در مـورد يـك      1960ي كاتوليك نيز اشاره داشت. در دهه

مرحله ادبي به كار رفت كه هم غيرقابل تشخيص بود و هم به معناي پايان يافته. مدرنيسـم  
رهاي آوانگارد مـي شـود (ر.ك: چايلـدز    در هنر بين المللي شامل بسياري از سبك ها و ژان

24 -23 :1392.(  
ي خاصي بـا محوريـت   مي توان گفت كه مدرنيسم برخلاف مدرنيته كه عمدتا به دوره

  عقلانيت اطلاق مي شود، معمولا فرمي هنري است كه با نوآوري و ابداع همراه است.
ب مـي شـود؛   گاهي مدرنيسم واكنشي زيباشناسانه و فرهنگي نسبت به مدرنيته محسـو 

سازي را، كه اقتضاي سيستم هاي انبوه است، بدين معنا كه هنرمندان مدرنيسم روند همگون
نفي كرده و شرايط جديد توليد، گردش، مبادله و مصرف را كـه از تحـولات تكنولـوژيكي    

  ).Harrey: 1989، 28اند ( ناشي مي شوند پذيرفته
و  "مدرنيتـه "، "مـدرن "اصطلاحات  يي كهون يكي از شيوه هاي درك رابطهبه عقيده

ي رشديافته اين است كه مدرنيسم زيباشناختي را شكلي از هنر شاخص مدرنيته "مدرنيسم"
اي كـه در آن حيـات اجتمـاعي، اقتصـادي و     ي متأخر بـدانيم، يعنـي دوره  و يا فعليت يافته

  ).1381: 13فرهنگي به معناي وسيع كلمه توسط مدرنيته دستخوش انقلاب شد (كهون، 
ي اجتماعي است؛ زيرا مـا  در مورد پسامدرنيته بايد گفت كه اين مفهوم متعلق به انديشه

آگـاه مـي كنـد.     20را با تغييرات بسيار مهم اجتماعي و فرهنگي حادث شده در پايان قـرن  
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ي فرهنگي آن كه عمدتا در هنر، معماري و فيلم تجلي يافته هرچند اكثر افراد بيشتر به جنبه
  رند. از نگاه گلن وارد مي توان چهار معني براي پست مدرنيسم برشمرد:تآگاه

را  ) مجموعــه نظراتــي كــه در تلاشــند ايــن وضــعيت 2) وضــعيت فعلــي جامعــه؛ 1
رويكـردي در سـاخت چيزهـا،     ) سـبكي هنـري يـا   3كرده يا توضـيح دهنـد؛     تعريف

ي مـوارد فـوق   ف همههاي مختلاي كه در متون متفاوت براي دربرگرفتن جنبه واژه  )4
  ).1392: 16(وارد،  رودكار مي به

ي پست مدرنيسم وجود دارد. بـراي يكـي   از نظر فردريك جيمسون، دو ديدگاه درباره
پست مدرنيسم سبكي اختياري در ميان ديگر سبك هاي موجود است و براي ديگري وجه 

ي كاملا متفـاوت  غالب فرهنگي در منطق سرمايه داري متأخر. كه اين دو رهيافت، دو شيوه
از مفهوم سازي در باب كل اين پديده را اقتضا مي كند. از يك سو با داوري هاي اخلاقـي  

سم در بـاب آنهـا لا اقتضاسـت) و    مواجه هستيم (كه خواه مثبت و خواه منفي، پست مدرني
سوي ديگر با يك تلاش جـدلي بـراي تفكـر در بـاب دوران معاصـر در قلمـرو تـاريخ        از

  ).1386: 57مسون، روياروييم (جي
با اشاره به اين كـه   "پست مدرنيسم چيست؟"وي با اشاره به دشواري پاسخ به پرسش 

ليوتار نيز نتوانست اين مسئله را حل كند مي گويـد يكـي از دلايـل ايـن مشـكل طبيعـت       
ظريفـي را در قلمروهـاي متفـاوت     بوقلمون صفت امر پسـت مـدرن اسـت كـه تغييـرات     

ي دهـد. وي پسـت مدرنيسـم را پاسـخي بـه بحـران طـرح        معرض ديد عمـوم قـرار م ـ  در
گري و گفتمان كل گراي آن مي داند و بر اين عقيده است كه مطالعه آثار پست مدرن  روشن

چنين  ي ادبي، زيباشناسي و شعر، معماري و هممستلزم آشنايي با فلسفه هاي اروپايي نظريه
  ).1386: 73- 75ي اجتماعي است (جيمسون، نظريه

اي  نوع تازه"پست مدرنيسم، به ظهور  جيمسون در بيان تفاوت مدرنيسم پيشرفته والبته 
 "گي بـه معنـاي واقعـي كلمـه    از سطحي بودن يا بي عمق بودن و نوع تـازه اي از بـي مـاي   

). وي در باب فرهنگ پست مدرن جهاني و امريكايي مي گويد كه 13كند (همان:  مي  اشاره
ي نظـامي و اقتصـادي   تاري موج كاملا تازه اي از سـلطه اين فرهنگ تبيين دروني و فراساخ

ي پنهـان فرهنـگ، هماننـد سراسـر تـاريخ طبقـاتي،       امريكا بر جهان است: از اين نظر نيمه
) هرچند وي كـل توليـد فرهنگـي در    8ريزي، شكنجه، مرگ و وحشت است (همان:  خون

  جهان امروز را پست مدرن نمي داند.
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هـا   راي پست مدرن مشخص مي كند كـه چهارتـاي آن  كهون پنج مضمون برجسته را ب
موضوع نقادي اند و يكي از آنها روش ايجابي آن را تشكيل مي دهد. پست مدرنيسم نوعـا  

حاضـر بـودن (درمقابـل بازنمـايي      مضامين زير را مورد نقادي قرار مـي دهـد: حضـور يـا    
ابل مقلي هنجارها (درمقابل كثرت) و تعاساختن)، منشأ (در مقابل پديده ها)، وحدت (در   و

  بودن آنها). دروني
پـيش مـي نهـد و    پست مدرنيسم نوعا تحليلي از پديده ها را از طريق غيريت سـازنده  

و از اين رو مستقل از نشانه ها، زبـان، تعبيـر،    "ي حاضربي واسطه"مجموع منكر چيزي در
  ).1381: 14عدم توافق و غيره است (كهون، 
ائـه مـي دهـد كـه مشـتمل اسـت بـر        پست مدرنيسم ار كهون تقسيم سه گانه اي براي

شناختي  نيادي مدرنيته)، پست مدرنيسم روشمدرنيسم تاريخي (بحث در مورد تغيير ب  پست
(رد ادعاي معرفت براي نمايش حقيقت و ترديد در تمايزات فلسفي سـنتي ميـان واقعـي و    

ي يجابي هر پديده بر پايهمثالي، عيني و ذهني و... ) و پست مدرنيسم ايجابي (تفسير مجدد ا
  ).15- 18ي قبلي) (ر.ك: همان: نقد روش شناختي پديده

به هر حال پست مدرنيسم مصافي جدي پيش روي مي نهد كه به سهولت نمي توان از 
  آن طفره رفت.

كتاب تبيين پسـت مدرنيسـم؛   ي گزارشي مجمل از محتواي در مقاله حاضر ضمن ارائه
  برخي آراء مؤلف كتاب نقد خواهد شد. سو تا فوكو شك گرايي و سوسياليسم از رو

ي كتاب، فيلسـوف كانـادايي تبـار آمريكـايي مـدرس      استيون، آر، لي، هيكس، نويسنده
دانشگاه راكفورد است. وي كه گرايش تحليلي دارد، به حوزه پژوهشي معرفـت شناسـي و   

  محسوب مي شود.اخلاق حرفه اي علاقمند بوده و از جمله كارآفرينان مطرح آمريكايي 
  نيز به فارسي ترجمه شده است. نيچه و نازيسماز وي كتاب 

  
  اي از آراء هيكس خلاصه. 2

، مشتمل است بر شش فصـل.  "تبيين پست مدرنيسم: شك گرايي از روسو تا فوكو"كتاب 
، با ذكر نام چهره هاي مشهوري "پست مدرنيسم چيست؟"در فصل اول مؤلف ذيل عنوان 

ــو،  ــل فوك ــد ميش ــار و ر  مانن ــوا ليوت ــدا، ژان فرانس ــوان   ژاك دري ــه عن ــي ب ــارد رورت يچ
تـر   ها بـيش  ان پيشگامان پست مدرن، مي گويد پست مدرنهاي برجسته در مي استراتژيست
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آنها خـرد، حقيقـت و واقعيـت را     درحال و هواي عمل گرايي سياسي هستند و بسياري از
لذا نزد مؤلف، پسـت مدرنيسـم نـوعي     بند كشيده، ستم كرده و ويراني به بار آورده اند و به

استراتژي عمل گرايانه در برابر ائتلاف خرد و قدرت است كه عمدتا درصدد دگرگوني هاي 
  اجتماعي است.

وي پست مدرنيسم را به لحاظ متافيزيكي ضد واقع گرا مـي دانـد و بـر آن اسـت كـه      
ل دارد، ي واقعيتــي كــه وجــود مســتقنزدپســت مــدرن هــا ســخن گفــتن معنــادار دربــاره

وجود خرد يا ابزاري  كه بتوان با آنها به معرفتي عيني درباره واقعيـت   است و لذا  رممكنغي
  مستقل راه پيدا كرد.نفي مي شود.

 ـ- همچنين پست مدرنيسم برساخت هـاي اجتمـاعي   اني را كـه ذهنـي، قـراردادي و    زب
نيز هويت افـراد  ناپذيرند، به جاي واقعيت مستقل مي نشاند و به لحاظ انسان شناسي  قياس

طبيعـت آدمـي   زبـاني دانسـته و بـر تخاصـمي بـودن      - را برساخته در گروه هاي اجتمـاعي 
  مي كند.  تأكيد

مؤلف آن گاه به بررسي ويژگي هاي مدرنيسم و روشنگري مي پردازد و تأكيد مي كنـد  
ي مدرن، ادراك و خرد، ابزارهـاي انسـان بـراي    ي پيشامدرن، در فلسفهكه برخلاف فلسفه

شناخت طبيعت تلقي مي شوند. نزد وي روشنگري به عنوان كمال فلسفه مدرن پيامـدهايي  
مانند ممنوعيت اعمال زور در برابر رأي يا كنش مسـتقل ديگـري، حقـوق فـردي، برابـري      

گـري،   بي دارد. متفكـران روشـن  سياسي، محدود كردن قـدرت حكومـت و مـداراي مـذه    
 ـ گذار تمام شـاخه هـاي عمـده    بنيان ي خـرد روشـنگري، ليبراليسـم،    وده و نتيجـه ي علـم ب

  دموكراسي و نفي نژادپرستي و تبعيض جنسيتي و نيز شادكامي و پيشرفت است .
جا اولين نشانه هاي مخالفت مؤلف با پست مدرنيسم آشكار مي شود؛ زيرا وي با  در اين

سـتند،  ابل بنيـان هـاي مدرنيسـم ه   ي مقطرح اين مسئله كه بنيان هاي پست مدرنيسم نقطه
  د كه پست مدرنيسمگوي مي

بـه جـاي تجربـه و خـرد،     به جاي واقعيت طبيعي، ضـد واقـع گرايـي را مـي نشـاند.      
گرايـي هـاي    جاي هويت و خودمختاري فردي، گروهزباني. به - گرايي اجتماعي ذهنيت

گوناگون نژادي، جنسي و طبقاتي. به جاي منافع انسان به عنوان اموري اساسا هماهنگ 
ه تعامل سودمند، تضاد و ستم. به جاي فردگرايي در ارزش هـا و بازارهـا و   و متمايل ب

سياست، دعوت به جمع گرايي، همبستگي و قيـد و بنـدهاي برابرخواهانـه. بـه جـاي      
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 است به خصومت آشكار متمايل تجليل از دستاوردهاي علم و تكنولوژي، سوء ظني كه
  ).1391،29هيك:(

فراگير، مضامين پست مدرن خـاص تـر را در انـواع    وي آن گاه مي گويد كه اين تقابل 
  بحث هاي دانشگاهي و فرهنگي شكل مي دهد.

مؤلف سپس نگاه پست مدرن را در مورد نقد ادبي، تعليم و تربيت، حقـوق، قـانون و...   
مورد نقد قرار مي دهد و به اين نتيجه مي رسد كه پست مدرن به عنوان يك جنبش فلسفي 

حملات خـود را متوجـه مدرنيسـم و تحقـق آن در روشـنگري و       و فرهنگي فراگير، آماج
  ).37- 32همان:(ميراث آن نموده است

ي ، به عناصر برسـازنده "ي ضد روشنگري به خردحمله"فصل دوم كتاب تحت عنوان 
گري يعني خرد روشنگري، ليبراليسم و علم اختصاص دارد. در اين فصل آراء كانت  روشن

نتايج كانت در بحث از معرفت شناسـي بـه شـدت شـكاكانه      مورد بررسي قرار مي گيرد و
ارزيابي مي شود. نويسنده مي گويد كه اين نتايج بر فرضيه هايي استوار است كه بحث هاي 
پست مدرنيست ها را شكل مي دهد. مانند اين فرضيه كه ذهن براي آن كه بتواند از واقعيت 

 ـآگاه شود بايد لوحي سفيد باشد و چون چنين نيست  س سـوژه نمـي توانـد از واقعيـت     پ
ارنـد كـه سـاختارهاي واقعيـت را     باشد و نيز ساختارهاي ذهن ما براي اين وجـود ند   آگاه
كنند، بلكه به اين منظور وجود دارند كه خود را بر واقعيتي شكل پـذير تحميـل كننـد.      ثبت

ها مهم بوده  اي پست مدرناين كه انتزاع و كليت به طور ذهني بايد به تجربه اضافه شود بر
  ).58 :(همان طور ذهني كنار گذاشت توان به شود، مي طور ذهني اضافه مي چه را به زيرا آن

از نظر هيكس گاهي خرد بايد بپذيرد كه جهاني بيرون از ذهن ما وجود دارد و كار خرد 
اساسا شناخت چنين جهاني است، ولي كانت علي رغم اين كـه وظـايف زيـادي بـه خـرد      

ند، امابه نظر هيكس او  واقعيت بيرونـي را تقريبـا كنـار مـي گـذارد و لـذا او       واگذار مي ك
  ).61- 60ي همه چيز است(كننده ويران

وي مي گويد ميراث كانت براي نسل بعدي نوعي جدايي اصولي سوژه و ابژه، خـرد و  
ي وي طلايه دار مواضـع ضـد واقـع گرايانـه و خردسـتيزانه      واقعيت بود. از اين رو فلسفه

ي ي فلسـفه مند پست مدرنيسم است . آن گـاه پـس از بررسـي سـه جريـان عمـده       رتقد
ي هگـل را بـيش از   پساكانتي كه در جهت حل مشكل سوژه و ابژه تلاش نمودنـد، فلسـفه  

ي كانت ضد خرد و ضد فردگرايي معرفي مـي كنـد؛ زيـرا هگـل كـل واقعيـت را آفريـده       
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با خرد روشنگري متفاوت اسـت؛ زيـرا   مي داند. وي مي گويد خرد ديالكتيكي هگل   سوژه
ايــن خــرد يــا عقــل متضــمن نــوعي نســبي گرايــي قــوي در برابــر جهــان شــمولي خــرد 

  است.  گري روشن
 19وي جايگاه هگل را به لحاظ تاريخي، نهادينه كردن چهار نظريه در متافيزيـك قـرن   

در بطن خرد و ) تناقض ها 2) واقعيت آفرينشي كاملا ذهني است؛ 1مي داند كه عبارتند از: 
قضـي تبـدل مـي يابـد، حقيقـت      ) از آن جا كه واقعيت بـه طـور تنا  3واقعيت جاي دارند؛ 

  ) امر جمعي واحد عملي است و نه امر فردي.4به زمان و مكان نسبي است؛  توجه با
  پست مدرن ها علي رغم تفاوت هايشان با هگل، هر چهار نظريه را مي پذيرند.

و خردسـتيزان را  بررسـي مـي كنـد.    را كركگارد تا نيچه  مؤلف آن گاه خردستيزي را از
به نگاه آنها در مورد حقانيت دين به دو دسته تقسيم مي كند: شلاير ماخر و كركگارد  باتوجه

خداپرست و نيچه و شوپنهاور ملحد. اين عده بر ايمان و احساس و غريزه بـه جـاي خـرد    
براي قرن بيستم را حول چهار محور و تأكيد مي كردند. در مجموع وي ميراث خردستيزها 

) هم صدايي با كانت در اين كه خرد ناتوان از شناخت 1مضمون اصلي طبقه بندي مي كند: 
يقـا آميختـه بـا تضـاد و يـا      ) هم صدايي با هگل در ايـن كـه واقعيـت عم   2واقعيت است؛ 

هـاي   ) بنابراين خرد مغلوب دعاوي مبتني بر احساس، غريـزه يـا جهـش   3است؛   نامعقول
ي واقعيت ) اين كه دعاوي خردگريز و خردستيز به حقايق عميقي درباره4مؤمنانه مي شود؛ 

  ).80- 53منجر مي شوند(همان:
فروپاشي خرد در  قرن بيستم، هايدگر به عنوان مهم تـرين  "در فصل سوم تحت عنوان 

د و فيلسوف براي پست مدرن ها معرفي شده و مضامين انديشه هاي وي برشمرده مي شـو 
ي آلمان يعني مؤلف پس از بيان اينكه فلسفه هايدگر محصول ادغام دو جريان اصلي فلسفه

ي خردستيز است، بـه انديشـه هـاي    ي شناخت شناسانهي متافيزيكي نظري و فلسفهفلسفه
پست مدرنيستي در هايدگر مي پردازد  و به اين نتيجه مي رسد كه پست مدرن هـا بقايـاي   

ي هايدگر را كه به زعم وي با رگه هايي از عرفان درهـم آميختـه بـود،    متافيزيك در فلسفه
رد و مـي گفـت حقيقتـي بيـرون از     كنار گذاشتند زيرا هايدگر هنوز با متافيزيك كار مي ك ـ

كنـيم يـا اجـازه دهـيم بـر مـا       جا در مورد جهان وجـود دارد كـه بايـد آن را جسـتجو      اين
يـا   قدند سخن گفتن از حقايقي بيرون از اينجا،شود. مدرن ها ضد واقع گرايند و معت  پديدار
گفتن از زباني كه بتواند آنها را به چنگ بياورد، بي معناست. پست مدرن هـا سازشـي    سخن
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ي ي تكميـل بحـث خـود دربـاره    بين هايدگر و نيچه برقرار مي كنند .هـيكس آن گـاه بـرا   
تحليلـي از اروپـا تـا    ي هاي پست مدرنيسم به بررسي جريان پوزيتيويسـم و فلسـفه   پايگاه
 20و  19ي پوزيتيويستي مدافع علـم و منطـق در قـرن    پردازد و فروپاشي روحيه مي  امريكا
امريكايي را، بخشي از حكايت سربرآوردن پست مدرنيسم مي داند. وي - ي انگليسيفلسفه

سـاختار  بـا انتشـار كتـاب مهـم خـود،       "توماس كـوهن " 1962اشاره مي كند كه در سال 
ي تحليلي، بن بستي را كه ايـن  ، ضمن تحليل چهاردهه گذشته ي فلسفهي علميها انقلاب

فلسفه به آن رسيده بود نشان داد و گفت كه اگر ابزارهاي علم، ادراك و منطق و زبان باشند، 
پس علم كه يكي از ثمره هاي ارزشمند روشنگري است، صـرفا امـري در حـال تحـول و     

قعيـت يـا حقيقـت سـخن مـي گويـد،       كه علم از وا اين انديشه"اجتماعي و ذهني است و 
 است.حقيقتي وجود ندارد و تنها حقايق وجود دارند و حقايق نيـز تغييـر مـي كننـد.      توهم
امريكـايي  - ي دفاع از عينيت و دفاع از علم در سنت انگليسيروحيه،1960نتيجه در دهه در

  ).106- 105("فروپاشيد
امريكايي، اين امر را تا ضد واقع گرايـي  ريچارد رورتي شناخته شده ترين پست مدرن 

  تعميم داد.
د دويسـت و بيسـت سـال تحـولات     مؤلف آن گـاه، بـا جمـع بنـدي آن چـه در مـور      

ي خود را در مورد پست مدرنيسم مطـرح كـرده و مـي گويـد:     گفته، نخستين نظريه  فلسفه
پيامـدهايي كـه   پست مدرنيسم نخستين بيان منسجم و قاطع پيامدهاي رد كردن خرد است؛ 

  ي ضروري داشته اند.در تاريخ شناخت شناسي از كانت به اين سو جنبه
زيكي، ذهنيـت شـناخت شناسـانه،    در پست مدرنيسم ما شاهد ضد واقـع گرايـي متـافي   

ي ي قضاياي ارزشي و در نتيجـه نسـبي گرايـي در زمينـه    گرفتن احساس در بطن همهقرار
بي ارزش شدن كار علمي هستيم. نتـايج اجتمـاعي   دانش و ارزش و بر اثر آن، كم ارزش يا 

پست مدرن تقريبا به طور مستقيم از متافيزيك ضد واقع گرا و شناخت شناسي ضـد خـرد   
  پست مدرن ناشي مي شوند.

ي نهايي جريان ضد روشنگري اي مي داند در مجموع نويسنده پست مدرنيسم را نتيجه
  كه با شناخت شناسي كانت به راه افتاد.

، مؤلـف بـا گفـتن ايـن مطلـب كـه       "اوضاع جمع گرايـي "ل چهارم ذيل عنوان در فص
مدرنيست ها در سياست يكسر چپ افراطي اند، از كساني مانند فوكو، دريدا، ليوتار،   پست
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رورتي، لكان و... به عنوان چپ هاي افراطي نام برده و مي گويد پست مدرنيست ها  با اين 
ي تحليل نهايي سياسـي اسـت. وي تسـلط انديشـه     كلام جيمسون همدلند كه همه چيز در

چپ در بين پست مدرن ها را يك معما مي داند؛ چرا كه سوسياليسم در بخش اعظم تاريخ 
ي خود همواره از بنيان هاي مدرنيستي خرد و علم و نيز از اصول مدرنيسـتي ماننـد   انديشه

ن، دفـاع  ي مـدر انديشـه خرد، منطق، مدارا، متانـت و... بـه عنـوان اجـزاي جـدايي ناپـذير       
  ).115- 114است (  كرده

ي پست مدرنيسم چنين صـورت بنـدي مـي شـود:     ي مؤلف دربارهسپس دومين قضيه
ي چپ افراطـي دانشـگاهي اسـت در واكـنش بـه      پست مدرنيسم راهبرد شناخت شناسانه

ي وي، پس ). به گفته119بحراني كه معلول ناكامي هاي سوسياليسم در نظر و عمل است (
فكـران   شمار قابل توجهي از روشـن  1950يي سوسياليستي در دههتعميق بحران انديشه از

  ي پست مدرن را تنها راهبرد در دسترس يافتند.چپ، راهبرد شناخت شناسانه
گـري   نويسنده آن گاه با اشاره به اين كه روسو، مهم تـرين شخصـيت در ضـد روشـن    

مـي پـردازد    ر در بـاب منشـأ نـابرابري   گفتـا سياسي است، به بررسي ديـدگاه او در كتـاب   
گويد نزد روسو پيشرفت عقلاني تمدن هر چيزي است غير از پيشرفت. زيرا تمدن به  مي  و

بهاي مرگ اخلاقيات به دست مي آيد. رابطه اي معكوس ميان پيشرفت فرهنگي و پيشرفت 
د اسـت.  ي بشـر يعنـي همـان خـر    ي انحطاط اخلاقي، گناه اوليهاخلاقي وجود دارد. ريشه

هرچند در اثر بيدار شدن قدرت خردورزي، انسان در بعد مـادي پيشـرفت نمـود امـا ايـن      
پيشرفت در واقع نوع بشر را نابود كرد؛ زيرا با ايجـاد تضـادهاي اجتمـاعي دائـم، برنـدگان      

ي فراواني در زير پاي آن به وجود آورد اندكي در بالاي هرم اجتماعي و بازندگان ستمديده
را به پيامد برجسته و نفرت انگيز تمدن تبديل نمود. در مجموع از نگاه مؤلف در  و نابرابري

انديشه هاي روسو به وضوح مجموعه اي از مضامين ضـد روشـنگري وجـود دارد، ماننـد     
  حمله به خرد، هنرها و علوم و فردگرايي و ليبراليسم اخلاقي و سياسي.

ي چپ و راست تقسـيم شـد كـه    نسخهپس از روسو، تفكر سياسي جمع گرايانه به دو 
ايـن دو جريـان عبـارت بودنـد از      دو از روسـو الهـام گرفتنـد. مضـامين مشـترك بـين      هر
فردگرايي، ضرورت دولت قوي، ارتباط دين به دولت، تلقي تعليم و تربيـت بـه عنـوان    ضد

ي علـم وتكنولـوژي و مضـامين پررنـگ تضـاد      نوعي فرآيند جامعه پذيري، ترديد دربـاره 
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ي اعمـال ايـن مضـامين    يت و نحوه، خشونت و جنگ. لكن اين دو گروه بر سر اولگروهي
  هم جدا شدند. هرچند دشمن مشترك هر دو سرمايه داري ليبرال بود.از

و پيش بينـي او را در مـورد برخـورد فرهنـگ هـا       "هردر"مؤلف در ادامه انديشه هاي 
سپس انديشـه هـاي فيشـته     ي جهان وطني و صلح)، و(برخلاف نظر كانت در مورد آينده

م تعلـيم و تربيـت آلمـان بـراي     ي تعليم و تربيت و تأكيد وي بر ضرورت تغيير نظـا درباره
ي هگـل در بـاب   رفت از سلطه را، مورد بررسي قرار مي دهد. آن گاه با طرح انديشـه  برون

ه بلكـه ابـزاري بـراي    پرستش دولت، از وي به علت اين كه افراد را نـه غايـاتي فـي نفس ـ   
معنـاي حقيقـي    19يابي به اهدافي بالاتر مي داند، انتقاد مي كند. از نگاه وي، در قرن  دست

سوسياليسم به عنوان يك مسئله مطرح بود. كانت، هردر، فيشته و هگل نيز صداهاي غالـب  
به حساب مي آمدنـد و بـرخلاف محافظـه كـاران، مـدافع اصـلاحات اساسـي و نـابودي         

چهار متفكـر مضـامين جمـع گرايـي پررنگـي را در اخـلاق و        فئوداليسم سنتي بودند. اين
سياست مطرح كردند و افراد را به ايثار براي جامعه فراخواندند و به تدريج سوسياليسـم در  
مورد مكتبي از متفكران كه از جامعه پذيري مطلق حمايت مي كردند به كار رفت هر چنـد  

مـي كردنـد. امـر مشـترك بـين ايـن        جمع گراهاي چپ نيز از عنوان سوسياليسـم اسـتفاده  
گروه، نفرت آنها از ليبرال ها بود . موضوع جمع گرايي راست در برابر جمع گرايي چپ   دو

 افول غـرب در قرن بيستم، محور بعدي مورد مطالعه مؤلف است. در اين راستا، وي كتاب 
رديـت را  اشـپنگلر، تمـدن غربـي ف   اشپنگلر را مورد بررسي قرار داده و مي گويـد، از نظـر   

مي كند. تمامي مشخصه هاي تمدن غرب، از دولت دموكراتيك گرفته تا سرمايه داري   خفه
و پيشرفت هاي تكنولوژي، نشانه هاي انحطاط اند. كتاب اشپنگلر در برابر ماركسيسـت هـا   

بـود سوسياليسـم واقعـي بايـد از     ي تكنولـوژي بودنـد، مـدعي    كه بسيار خردگرا و شـيفته 
  دگي سرچشمه بگيرد.آهنگ طبيعي زن ضرب
ران راسـت گـراي ديگـري ماننـد     مقابل اشپنگلر كه انديشـمندي بـدبين بـود، متفك ـ   در

ــت ــت    ارنس ــال فرص ــه دنب ــارت و... ب ــر زومب ــونگر، ورن ــه  ي ــيدن ب ــق بخش ــراي تحق ي ب
  بودند.  سوسياليسم

، نويسنده به بررسي پـيش بينـي هـا و    "بحران سوسياليسم"در فصل پنجم تحت عنوان 
ي سرمايه داري مي پردازد و نشان مي دهد يسم ماركسيستي در مورد آيندهمدعيات سوسيال

ي كه هر سه پيش بيني ماركسيسم، يعني افزايش جمعيت پرولتاريا، كـاهش جمعيـت طبقـه   
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متوسط و كاهش درصد جمعيت سرمايه داري، كه بر اساس تحليل طبقاتي انجام شده بود، 
لاب پرولتاريـا مـورد بـازبيني    دن براي وقـوع انق ـ غلط از آب در آمد. لذا راهبرد انتظار كشي

ي مكتـب فرانكفـورت،   گرفت و كساني ماننـد لوكـاچ، هوركهـايمر و متفكـران اوليـه       قرار
ي ماركسيستي كلاسيك را خاطر نشان كردنـد. سوسياليسـت هـاي    ضرورت اصلاح نظريه

شـود، بنـابراين   چپ به اين نتيجه رسيدند كه از پايين و از طرف توده ها كاري انجام نمـي  
نوعي تفكر نخبه گرا، در ميان چپ راديكال به وجود آمد و در نتيجه شوروي و استالين كه 
دقيقا بر اساس اين الگوي نخبه گرايانه بر روسـيه حـاكم بـود، بـه بزرگتـرين اميـد تحقـق        

  سوسياليسم تبديل شد.
د شده و راسـت  بعد از وقوع جنگ جهاني دوم، هرچند آلمان از نظر مادي و رواني نابو

جمع گرا به لحاظ ايدئولوژي شكست خورد و نظام سرمايه داري ليبرالي پيروز شـد، ولـي   
، بهبـودي  1950ي كماكان چپ در ميدان نبرد با غرب سرمايه دار ليبرال باقي ماند. در دهـه 

گ، بـراي جريـان چـپ خبـري بـد و      ملت هاي ليبرال از بيمـاري ركـود اقتصـادي و جن ـ   
زيرا هم زمان شوروي با مشكلات عديده اي مانند پايين بودن سطح توليـد   انگيز بود. نفرت

  ملي روبه رو بود.
هاي  و به دنبال آن افشاگري از طرفي با جنايات استالين و كشتار معترضان در مجارستان

ي جنايات استالين، بحراني اخلاقي در چپ سوسياليست به وجود آمـد.  خروشچف درباره
يتنـام و كـامبوج انجـام گرفـت،     مورد جنايات مـائو، سـپس كوبـا، و    افشاگري هايي كه در

  شد كه به طور كلي اعتبار اخلاقي سوسياليست ها از بين برود .  باعث
در واكنش به اين بحران، چپ ماركسيستي كه يك دست بود، به شـاخه هـاي مختلـف    

گر قرار باشد نبرد ي آنها در يك امر متفق القول بودند و آن اين كه اتقسيم شد؛ هرچند همه
با سرمايه داري ادامه يابد، اولين دستور كار، فاصله گرفتن سوسياليسم از شـوروي اسـت و   
چون از نگاه مؤلف، سرمايه داري توانسته بـود نيازهـاي مـردمش را بـرآورده كنـد، معيـار       

ي اخلاقي قبلي چپ ها كه به برآورده شدن نياز تقدم مي داد، اكنون براي نقـد سـرمايه دار  
را جايگزين آن كـرد.   "نياز به برابري"ناكارآمد جلوه مي كرد و لذا بخش اعظم چپ معيار 

بدين معنا كه مخالفت با سرمايه داري حول اين مسئله متمركز شد كه مردمي كـه در نظـام   
، چـپ  1960سرمايه داري زندگي مي كنند، سهم برابري به دست نياورده اند. لذا در سـال  

كه سرمايه داري مسـبب آن اسـت،    "فقر"قر ارائه داد، مبني بر اين كه تعريف جديدي از ف
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مطلق نيست، بلكه نسبي است. با تغيير معيار اخلاقي سوسياليسم چپ، توجه از ماركس بـه  
  روسو معطوف شد.

تغيير راهبردي ديگري نيز در سياسـت هـاي چـپ بـه وجودآمـد. طبـق آمـوزه هـاي         
يز خوبي بود؛ چراكه ثروت، تغذيه، سرپناه، مراقبت ماركسيسم سنتي، دست يابي به ثروت چ

اركسيسـت هـا، سـرمايه داري را    بهداشتي و اوقات فراغت بهتري بـه دنبـال مـي آورد و م   
كردند كه بخش بزرگي از مردم را از فوايد ثروت محروم مي كند. اما راهبرد جديد  مي  متهم

فت مي كرد. يك شكل از اسـتدلال  با دو استدلال با توليد ثروت در نظام سرمايه داري مخال
ي چپ نو، ارائه شد. وي معتقد بود سرمايه داري در نوشته هاي ماركوزه، فيلسوف برجسته

ي هـدف صـعود از   با مرفه كردن پرولتاريا، طبقه اي جديد و دربند به وجود آورده كه برده
  ت .ي كارهاي سلطه جويانه به قصد كسب درآمد شده اسنردبان اقتصادي و بنده

مسائل زيست محيطي همراه بـا مسـائل زنـان و اقليـت هـا بـه سـلاح جديـد جنـبش          
ماركسيستي در نبرد با سرمايه داري تبديل شده بود. در تحليل جديد چپ نو، ثـروت چيـز   
خوبي نبود. آرمان تازه عبارت بود از ساده زيستي، اجتناب از توليد يا مصرف تا جـايي كـه   

به امر راديكالي تبديل شد كه در مورد فلسفه زيسـت محيطـي    امكان پذير بود. برابرخواهي
هم به كار مي رفت (انواع موريانه ها، اردك ها، باكتري ها و... با انسان ها از ارزش اخلاقي 

  برابري برخوردارند).
و شـناخت شناسـي ماركسيسـتي نيـز      به دنبال اين تحولات، بـازنگري در روانشناسـي  

ناسي، نظريه پردازان چپ بـه نتـايج شـكاكانه اي در مـورد     ي شناخت شداد. در حوزه  رخ
نيز ماركسيسم در گسترش يافتن  توانايي خرد رسيدند. در سياست و اقتصاد نظري و عملي

ي اين تحولات رشد سوسياليسم خردگريـز  مبناي منطق نظريه سنتي اش ناكام ماند. نتيجهبر
  و خردستيز چپ بود.

، عملا بخش هاي مهمي از جناح چپ با راسـت  60ي و اوايل دهه 50ي در اواخر دهه
جمع گرا در مورد قضيه اي ديگر هم صدا شدند: فراموش كردن فراملي گرايي، عام گرايـي  
و جهان وطني و تأكيد بر گروه هاي كوچك تري كه بر اساس هويت هاي قومي، نژادي يا 

شد. بـدين ترتيـب    "مائو"ساير هويت ها شكل مي گيرند. اينها موجب رو آوردن چپ به 
ي چپ به آن چه راست گراها مدت ها مطرح كرده بودند، يعني غيرعقلانـي بـودن   انديشه
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انسان ها و توسل به عواطف خردستيز در سياسـت، نزديـك شـد و در واقـع آمـوزه هـاي       
  مائوئيسم و ماركوزه در هم ادغام شدند.

ورد بررسي قرار مي دهد در ادامه مؤلف انديشه هاي ماركوزه و مكتب فرانكفورت را م
ي سرمايه داري، و تأثير فرويد را در تحليل هاي نظريه پردازان مكتب فرانكفورت از جامعه

و نيز تحليل آنها از وضعيت انسان در سرمايه داري را، به عنوان يك موجودي تك بعدي و 
  گرفتار در جهان تماميت خواه عقلانيت تكنولوژيك، نشان مي دهد .

ه سوسياليسـم بـه سـوي اتخـاذ     است كه ايـن تحـولات موجـب شـد ك ـ    مؤلف معتقد 
هاي خشن تري عليه سرمايه داري كشانده شود و مثلث مـاركس، مـاركوزه و مـائو     تاكتيك

هـاي افراطـي    (ماركس پيامبر، ماركوزه مفسرش و مائو شمشيرش) بـه بيرقـي بـراي چـپ    
  تر كه خردستيز و خشونت طلب بودند، تبديل شود. جوان

مؤلف، شكست نظريه پردازي هاي صرف و احساس نياز به كنش قاطع، از نظر  از نگاه
ي شكسـت شـوروي در تحقـق    جربـه اخلاقي ناكامي آرمان سوسياليستي، بـه خصـوص ت  

انـي شـكوفايي سـرمايه داري    هاي اخلاقي به دليل جناياتي كه انجام شـد، از نظـر رو   آرمان
ت هاي خردسـتيز، موجـب شـد كـه     خلاف پيش بيني ها و از نظر سياسي توجيه خشونبر

سـرمايه داري،   جريان چپ عزم خود را براي در هم شكستن دشـمن خـوني خـود يعنـي    
  كند.  جزم

البته مؤلف علاوه بر پنج عامل فوق الذكر، به چند رويداد خاص نيز به عنـوان محـرك   
، شكسـت  1927عمل گروه هاي تروريستي چپ اشاره مي كنـد ماننـد مـرگ چگـوارا در     

  و... 1968دانشجويي در كشورهاي غربي در  تظاهرات
از نگاه وي بعد از فروپاشي چپ نو، جنبش سوسياليستي دچار نااميدي و آشفتگي شد. 
و اين پرسش مطرح گرديد كه چگونه سوسياليسم دوباره احيـا خواهـد شـد. چـپ نـو از      

هبـران  ردانشگاه ها سر بـرآورد و بـه سـردمداري فوكـو، ليوتـار، دريـدا و رورتـي، يعنـي         
ي جديدي در مبارزه با سرمايه داري گشوده شد. سلاح اين دشـمنان  مدرنيسم، جبهه  پست

  ).223- 175دانشگاهي سرمايه داري در مبارزه، واژه و كلمه بود(همان:
، به بحـث در  "راهبرد پست مدرن"فصل ششم كه فصل آخر كتاب است، تحت عنوان 

است و نيز نقـدهاي مؤلـف بـه جريـان     مورد شناخت شناسي پست مدرن و پيوند آن با سي
پست مدرن اختصاص دارد. پرسش بنيادين از نگاه مؤلف اين است كه چرا بخش مهمي از 
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چپ سياسي، راهبردهايي شك گرايانه و نسبي گرايانه اتخاذ كرده اند؟ وي ضمن اشاره بـه  
ي رهاين كه زبان در مركز شناخت شناسي پست مدرن قرار دارد، به طرح دو پرسـش دربـا  

) ارتباط زبان با كنش چيست؟ سـپس  2) ارتباط زبان با واقعيت چيست؟ 1زبان مي پردازد: 
 ي پرسش دربـاره زبان، زير مجموعه يبا بيان اين مطلب كه پرسش شناخت شناسانه درباره

) ارتباط آگـاهي بـا   1آگاهي قرار مي گيرد، دو پرسش فوق را چنين صورت بندي مي كند: 
و مـي گويـد كـه پاسـخ مـدرن هـا و       ارتباط آگاهي با كنش چيست؟ ) 2واقعيت چيست؟ 

  مدرن ها به اين پرسش ها متفاوت است.   پست
هيكس پس از بررسي اجمالي موضوع زبان، نتيجه مي گيرد كه علي رغم تـلاش هـاي   

براي نابودي سرمايه داري، سرمايه داري همچنان با موفقيـت ادامـه دارد؛ ولـي     سوسياليسم
فاجعه بوده و پست مدرنيسم نيز نشانه اي از بحران ايمان چـپ افراطـي و    يك سوسياليسم

  ي خرد و بحران سوسياليسم مي باشد .حاصل ادغام دو عامل شك گرايي وسيع درباره
مؤلف سپس به ذكر شباهت هاي پست مدرن ها با سوفسطايي ها پرداختـه و برخـي از   

انگاري  ن گاه با تأكيد بر اين كه نيستآ ادعاهاي متناقض پست مدرن ها را مطرح مي كند و
چـه، كـه يكـي از قهرمانـان بـزرگ      در بطن آموزه هاي پسـت مـدرن قـرار دارد، از آراء ني   

ي كين تـوزي  مدرنيسم محسوب مي شود، عليه آنها استفاده مي كند و با طرح آموزه  پست
كـه طبـق   نيچه اي مي گويد جريان چپ نسبت به سرمايه داري كين توزي دارد همـانطور  

رأي نيچه ضعفا نسبت به اقويا كين توزي دارند. نزد مؤلف جهان سـاخته شـده بـه دسـت     
  ي تاريخي است .يك بازنده سوسياليسمگري، قوي، فعال و شكوفاست؛ ولي  روشن

ي پايان انسان فوكو، نمونه اي از ميل پست مدرن بـه  وي آن گاه با اشاره به اينكه آموزه
ت مدرن نيز نوعي ترويج بي معنايي و نيست انگاري مي باشـد،  محو انسان است و هنر پس

آموزه هاي پست مدرنيستي را چنين بر مي شمارد: واقعيت دست نيـافتني اسـت، شـناخت    
هيچ چيز ميسر نيست، انسان هيچ گونه توانايي ندارد، آرمـان هـاي اخلاقـي و سياسـي بـه      

همـه چيـز عصـبانيت و     چيزي نمي انجامد و واكـنش روانـي نسـبت بـه از دسـت رفـتن      
  است .  يأس

ي به زعم نويسنده، پست مدرنيست ها خرد را با جهاني مواجه مي يابند كه زير سـلطه 
ليبراليسم و سرمايه داري، علم و تكنولوژي و مردمي است كه هنـوز بـه واقعيـت، خـرد و     

ست، هم عظمت توانايي انسان باور دارند. جهاني كه آن ها مي گفتند غير ممكن و ويرانگر ا



 259   )الملوك مصطفوي شمس( ... تبيين پست مدرنيسم:نقد كتاب 

 

به وجود آمده و هم شكوفا شده است. وارثان روشنگري جهان را به حركت در مي آورند و 
ي دانشگاه ها رانـده انـد، از ايـن رو كـين تـوزي بـه ايـن        پست مدرنيست ها را به حاشيه

عصبانيت و يأس اضافه شده و موجب گرديده كه پست مدرن ها به قصد نـابود كـردن، بـا    
  له ور شوند.ي واژه ها، حماسلحه

در پايان مؤلف ضمن دفاع مجدد از بينش روشنگري، خواهان كامـل كـردن و تشـريح    
گري  مقدمات روشنگري و دفاع از آنها در برابر راهبردهاي پست مدرن مي شود. وي روشن

  ).259- 224را به عنوان بديلي براي پست مدرنيسم معرفي مي كند(
  
 آراء هيكس نقد. 3

  از نقدهاي محتوايي كتاب به اجمال اشاره مي شود:در اين بخش به برخي 
  

  پنداري پست مدرنيسم و جريان چپ سان يك 1.3
وارد كـرد ايـن اسـت كـه وي      يكي از مهم ترين نقدهايي كه مي توان بـه ديـدگاه هـيكس   

مدرنيسم و چپ را يكي مي داند و معتقد است كه چپ شكسـت خـورده بـه درون      پست
  پست مدرننيسم مبارزه با ليبراليسم را ادامه مي دهد.دانشگاه خزيده و در هيئت 

بي شك يكي شمردن جريان چپ با پست مدرنيسم كه مؤلـف از آن دفـاع مـي كنـد،     
چالش برانگيز است. هرچند پيشگامان پسـت مدرنيسـم ماننـد فوكـو، ليوتـار و دريـدا، در       

نظـر و سـپس در    مقطعي از فعاليت هاي خود، با جريانات چپ همكاري داشته اند، اما در
  عمل اختلافات اساسي بين آنها و انديشه هاي چپ وجود دارد.

، 1968براي مثال ليوتار كه نخست در سنت ماركسيسـم قـرار داشـت، پـس از وقـايع      
وضـعيت  جهت داد و موضعي انتقادي نسبت به ماركسيسم اتخاذ نمود. وي در كتـاب  تغيير

صورت بندي مشهوري از پست مدرنيسم )، 1979( ي دانشپست مدرنيسم: گزارشي درباره
من با سـاده كـردن بـيش از حـد،     «ارائه داد و آن را بدگماني نسبت به فراروايت ها خواند: 

راروايت ها توصيف مـي كـنم. ايـن    ي بي اعتقادي و عدم ايمان به فپست مدرن را به منزله
ي خـود  به نوبه اعتقادي يا بي ايماني محصول پيشرفت در علوم است: ليكن اين پيشرف بي

). وي ماركسيسم را 1336: 54(ليوتار، » مقدمه و پيش شرط ضروري آن به شمار مي رود...
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يك فراروايت دانسته و بي اعتباري آن را اعلام كرد. اين موضع ليوتار باعث شد كه بعضـي  
  از نويسندگان چپ گرا مواضع خصمانه اي در برابر وي اتخاذ كنند.

هشگران نيز جريان پست مدرنيسم با جريان چـپ تفـاوت هـاي    از نگاه بسياري از پژو
  بنيادين دارد كه در اين جا به برخي از موارد اشاره مي كنيم.

، بـه طـور كلـي    "هـاي پسـت مـدرن    افـق "گراهام و هرتي در مقاله اي تحت عنـوان  
چپ را مخالف پست مدرنيسم مي دانند. آنها در بحث از سياست پست مدرنيسم بـا    جناح
به اين كه تأثير سياسي مستقيم و علني آن نامتعادل و اغلب مبهم بوده است مي گويند  اشاره

هـا   پست مدرنيسم براي جناح هاي چپ توجيهي فكري براي تغيير در حمايت سياسـي آن 
قل نـدامت فكـري   ايجاد كرد كه جدايي از ماركسيسم را با حـداكثر وقـار سياسـي و حـدا    

پ بــا پســت مدرنيســم منــابع ، مخالفــت جنــاح چــي مؤلفــانبشــمارند. بــه گفتــه  مجــاز
دارد و هرچند مبناي مخالفت در جزئيات از گروهي به گروه ديگر متفاوت است،   گوناگوني

ي سياسي پست مدرن ها مخالف بوده و نگران پيامدهاي پست مدرنيسم اما همگي با فلسفه
چنـين   سـي و هـم  ي آنها، پسـت مدرنيسـم از نظـر سيا   براي عمل سياسي هستند. به عقيده

مدرنيســم، از گونــاگوني فكــري و فرهنگــي در تــلاش بــراي گــذر بــه فراســوي   روشــن
 - 154كند، اختلاف را تحسين و پراكنـدگي را تشـويق مـي كنـد (ر.ك: همـان       مي  استقبال

153.(  
مي توان گفت كه اصولا بخشي از نقدها بـه پسـت مدرنيسـم را نقـدهاي ماركسيسـتي      

ي توان به نقد جيمسون كـه خـود از پسـت ماركسيسـت هـا      تشكيل مي دهد. براي مثال م
  محسوب مي شود، اشاره كرد.

پست مدرنيسم  پست مدرنيسم؛ منطق فرهنگي سرمايه داري متأخر،جيمسون در كتاب 
، نقـد مـي كنـد    "ه داري متـأخر ي سـرماي بيـاني از وضـعيت كنـوني جامعـه    "را به عنـوان  

نـوع تـازه اي از سـطحي بـودن يـا       ظهـور ). و ظهور پست مدرنيسم را بـا  59 - 69  (ر.ك:
بودن و نوع تازه اي از بي مايگي به معنـاي واقعـي كلمـه، كـه از نظـر وي ويژگـي        عمق بي

  ).13صوري انواع پست مدرنيسم است، همراه مي داند (همان: 
پســت مــدرن كــه همــان فرهنــگ اســاس حــرف جيمســون ايــن اســت كــه فرهنــگ 

ي نظـامي و  اري مـوج كـاملا تـازه اي از سـلطه    است، تبيـين درونـي و فراسـاخت     امريكايي
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ي پنهان فرهنگ را همانند سراسر تـاريخ  اقتصادي امريكا بر جهان است. از اين رو وي نيمه
  طبقاتي، خونريزي، شكنجه، مرگ و وحشت مي داند.

كساني مانند هبديج اصولا پست مدرنيسم را عاري از هرگونه تعلق سياسي مي دانند. و 
ين عقيده اند كه پست مدرنيسم مهم تـرين تـأثير آشـكار خـود را در سـطح      برخي نيز بر ا

ي سياسـي، همـان طـور كـه تمـام      هانديشه و فلسفه به جاي گذاشته است. هر چنـد نظري ـ 
كسوتان مباحث پست مدرنيسم (چه طرفداران و چه مخالفـان) مـي پذيرنـد، اهميـت      پيش

  عملي دارد.
ات خود نيست انگار مي داند؛ در صورتي مؤلف كتاب همچنين پست مدرنيسم را در ذ

دگر، مدرنيتـه را در ذات خـود   كه بسياري از پيشگامان پست مدرنيسم، بـه تبعيـت از هاي ـ  
پسـت مـدرن را نـوعي غلبـه بـر       يانگار ندانسـته و بـرعكس نظـر مؤلـف، فلسـفه      نيست
  انگاري به حساب مي آورند. نيست

تفكر پست مدرن نيز بايد گفـت،  ي شكاكيت ناشي از در خصوص ادعاي مؤلف درباره
مقصود از اين شكاكيت به چالش كشيدن ارزش هاي متـافيزيكي پذيرفتـه شـده در تـاريخ     

  فلسفه است. كاري كه با نيچه آغاز شد و با هايدگر ادامه يافت.
در مجموع مي توان گفت در مورد پست مدرنيسم ديدگاه هـاي متفـاوتي وجـود دارد.    

يد، كساني مانند چارلز جنكس و ايهاب حسن پست مدرنيسم گو- همان گونه كه كهون مي 
را از خلال فرهنگ عالي و داني مشخص مي سـازند و آن را مـي سـتايند. ديويـد گـريفين      

از  كاربردي مثبت از پست مدرنيسم در جهان شناسـي بـه دسـت مـي دهـد. هنـري ژيـرو       
گــاهي  يــد و در واقــع از آن چــهمدرنيســم در آمــوزش و پــرورش بهــره مــي جو  پســت

) خوانده مي شـود، جانبـداري مـي كنـد. رورتـي      multiculturalism( "فرهنگ گرائي  چند"
ي اين ها جزئـي از  ). همه277تر از هر چيز يك ضد بنيان گراي فلسفي است (كهون:  بيش

  ي پست مدرن محسوب مي شوند.خانواده
پسـت مـدرن را همـان جريـان چـپ       بنابراين ديدگاه مؤلـف كتـاب كـه كـل جريـان     

  خورده مي داند، ديدگاهي  چالش بر انگيز است. شكست
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  "مرگ انسان" ةدربارتحليل نادرست ديدگاه فوكو  2.3
مؤلف گاهي مواردي را به پيشگامان پست مدرنيسم نسبت مي دهد كه نشان از كج فهمـي  

پايان انسان را چنين تفسير مي كند: ي مطلب عنوان شده دارد. براي مثال ديدگاه فوكو درباره
  "فوكو اميدوار است انسان بميرد."

مرگ انسان را اعلام مي دارد، ولي منظور وي  نظم اشياءدرست است كه فوكو در كتاب 
ــه    ــه گفت ــه ب ــردورز اســت ك ــا خ ــاطق ي ــوم انســان ن ــد و   يمفه ــداعي جدي خــودش اب

فردي يا مفهومي از خود را كـه از   يباشد. به عبارتي او مي خواهد ثبات سوژه مي  بار تأسف
بـه وجـود آمـده اسـت،مورد پرسـش      ي خاصـي از سـاختارهاي گفتمـاني    طريق مجموعه

در دوران  يعني انسـان برسـاخته   "سوژه"دهد. در واقع آن چه فوكو مدنظر دارد مرگ   قرار
ه گري است و نه انسان به معناي رايج آن. فوكو از مرگ انساني سخن مي گويد كه ب روشن

  ابژه اي براي دانش تبديل شده است.
يلـي كـه فرآينـد سـوژه شـدن را      فوكو بر اين عقيده است كه براي به دست آوردن تحل

كـه ميلـز   ي سـازنده اسـت و لـذا همـانطور     كند، نياز به صرف نظر كـردن از سـوژه    تبيين
 كند، در بررسي فرآيند شكل گيري علوم انساني، هدف او ايـن اسـت كـه نـوعي     مي  اشاره

تحليل ارائه دهد كه تمركزش نه بر خود سوژه كه بر فرآيند گفتماني اي باشد كـه سـوژه را   
  ).170شكل مي دهد (ميلز: 

در ايـن  در واقع فوكو چگونگي تبديل شدن انسان به سوژه را بررسي مي كند. او خود 
  خصوص چنين مي گويد:

انسـان بـدان وسـيله     ي شيوه اي بـوده ام كـه  ... در پژوهش جاري خود، در پي مطالعه
خودش را به سوژه اي تبديل مي كند. مثلا در اين مورد قلمرو جنسيت را برگزيـده ام،  
يعني اين كه چگونه انسان ها ياد گرفته اند كه خوشان را فاعل جنسيت بدانند، بنابراين 

  ).1379: 344(فوكو، ومي پژوهش من سوژه است و نه قدرتموضوع عم

ت عنوان مرگ انسان از آن سخن مي گويد، مرگ انساني است بنابراين آن چه فوكو تح
  ي مدرن.ي انديشهي كلاسيك ظهور كرد؛ يعني انسان برساختهو پايان دوره 18كه در قرن 
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  گري و مروج شكاكيت روشنعنوان متفكري ضد عرفي كانت بهم 3.3
تـرين   مؤلف مي گويد كانت متفكري ضد روشنگري است، زيرا بر اين موضـوع كـه مهـم   

ي كانت بـه  حمله«ي خرد جهل آن در مورد واقعيت است، اصرار مي ورزد. واقعيت درباره
ــه  ــيش از حمل ــنگري ب ــرد روش ــري راه خ ــس ديگ ــر ك ــتيزها و  ي ه ــه روي خردس را ب

  ).44شناسان ذهنيت گراي قرن نوزدهم گشود (هيكس: متافيزيك
گـري   به سـنت روشـن  در نقد نگاه مؤلف كتاب، بايد گفت كه كانت متفكري است كه 

، بـه دفـاعي محكـم از    "پاسخ بـه پرسـش روشـنگري چيسـت؟    "ي تعلق دارد و در رساله
  گري مي پردازد. روشن

روشنگري خروج آدمي است از نابالغي بـه تقصـير خويشـتن خـود و     «ي كانت به گفته
ر ن هدايت ديگري... دليـر بـاش د  نابالغي، ناتواني در به كار گرفتن فهم خويشتن است، بدو

). كانــت ،1381 52(كانــت،» گرفتن فهــم خــويش! ايــن اســت شــعار روشــنگري كــار بــه
گويد براي دست يابي به اين روشنگري به هيچ چيز نيـاز نيسـت مگـر آزادي:     مي  چنين هم

  ).53آزادي كاربرد عقل در امور همگاني به تمام و كمال (همان: 
ه دار انديشـيدن مسـتقل و   بنابراين همان گونه كه بريستو اذعان مـي كنـد، كانـت طلاي ـ   

هاي مهـم روشـنگري آلمـان     خودانديشي و داشتن جرئت انديشيدن است و يكي از چهره
  ).1393: 31حساب مي آيد (بريستو،  به

ــايج كانــت را در بحــث ا  ــه شــدت  هــيكس در نقــد ديگــري نت ز معرفــت شناســي ب
مستقلي بيرون از  داند، زيرا به زعم وي نزد كانت ما در مورد آن چه موجوديت مي  شكاكانه

شود  و در نتيجه علم از واقعيت جدا ميانديشه ما دارد چيزي نمي دانيم و نمي توانيم بدانيم 
ارد و عينيـت را رد مـي كنـد،    و لذا كانت به دليل آن كه واقعيت بيرونـي را كنـار مـي گـذ    

  ).57 - 59ي همه چيز است (ر.ك: هيكس كننده ويران
كساني مانند ياكوبي بر كانت است؛ زيرا وي نيز بر ايـن   اين گونه نقدها، يادآور نقدهاي

مواجـه هسـتيم كـه چيـزي جـز       ي كانـت، نهايتـا بـا پديـدارهايي    عقيده بود كه در فلسـفه 
نيستند؛ زيرا با واقعيت خارجي بي ارتباط اند. نزد ياكوبي اين مفهـوم بـا نيهيليسـم      بازنمود

هـا   ت كه در اين مختصـر پـرداختن بـه آن   برابرست. به اين گونه نقدها فيشته پاسخ داده اس
مقدور نيست، لكن در مجموع مي توان گفت كه معرفت شناسي كانت نمونـه اي از تفكـر   
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گري با يك تلقي انسان مدارانه از شناخت است كه شـناخت عقلانـي را بـه قلمـرو      روشن
  ي آدمي محدود مي كند.تجربه

ترسـيم مرزهـاي دقيقـي بـراي      در واقع كانت از طريق نقادي قواي شـناخت انسـان و  
ي شـناخت كـه نقـش ضـروري در     وهشناخت عقلاني، مي كوشـد از عقـل بـه عنـوان ق ـ    

هـا   طبيعي ايفا مي كند، در برابر چالش هاي شكاكانه اي كه عقل در ايـن دوران بـا آن    علوم
  ).39مواجه است دفاع كند (بريستون: 

  
  داري دفاع افراطي و غيرواقعي از نظام سرمايه. 4.3

ي مؤلف وارد است كه به چند مورد از آنها به طـور مختصـر   نقدهاي ديگري نيز بر انديشه
  اشاره مي شود.

اول اين كه مؤلف مي گويد در نظام سرمايه داري، فقرا، ثروتمندتر از فقراي هـر جـاي   
ي ارجحيـت نظـام سـرمايه داري بـه     ). و اين مطلب را دليلـي بـرا  238ديگر هستند (ر.ك: 

صادي ديگري مي داند. لكن سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود ايـن اسـت كـه    نظام اقت  هر
  سرمايه داري به چه قيمتي و از طريق چه راهكارهايي به فربهي امروز خود رسيده است؟

شدن ي خود، به قيمت فقيرتراس و پايهرفاه مردم در كشورهاي سرمايه داري اولا در اس
استعمار و استثمار كشورهاي غربي بـوده انـد و   كشورهايي به دست آمده كه سال ها تحت 

سـرمايه داري واقعيتـي نيسـت    ثانيا، وجود شكاف عميق طبقاتي در نظـام هـاي مبتنـي بـر     
ي فقـرا در كشـورهاي سـرمايه داري بـا فقـرا در      بشود آن را كتمان كرد و لـذا مقايسـه    كه

روتمند در هر كشـوري  كشورهاي ديگر قياسي مع الفارق است. به نظر فقر و غنا و فقير و ث
اجتماعي و توانمندي بالقوه و بالفعـل همـان كشـور مـي بايـد      - با توجه به شرايط اقتصادي

  تعريف شود.
دوم؛ مؤلف در دفاع از غرب و نظام سرمايه داري ليبرال مي گويد كه نخستين بار غرب 

دپرسـتانه در  به برده داري پايان داد و هر جا ايده هاي غربي وارد شـده انـد، ايـده هـاي نژا    
  ).238حالت دفاعي قرار گرفته اند (ر.ك: 

، ديدگاه مؤلف، به تمامه قابل دفاع نيست زيرا غرب خـود در بسـياري از منـاطق عـالم    
خصوص در كشورهاي افريقايي، با استثمار و بهره كشـي و در واقـع نـوعي بـرده داري،      به



 265   )الملوك مصطفوي شمس( ... تبيين پست مدرنيسم:نقد كتاب 

 

ا بـرده اسـت و در حـال حاضـر نيـز      منابع آنها را با استفاده از كار ارزان خود آنها، به يغم ـ
توان نمونه هايي از اين برده داري را به سـبك هـاي نـوين و تحـت عنـاوين متفـاوت        مي

كــه بعضــا خاســتگاه غربــي دارنــد،  مشــاهده كــرد. بــه عــلاوه انديشــه هــاي نژادپرســتانه،
ي حيات مي دهند. مي توان نمونه هاي زيـادي  حاضر نيز در كشورهاي غربي ادامه  درحال

تفكرات نژادپرستانه را در امريكـا و ديگـر كشـورهاي اروپـايي، در قالـب برخوردهـاي        از
  غيرانساني با مهاجرين و... نشان داد.

اسـت،   "غرب عميقـا نژادپرسـت  "بنابراين مدعاي پست مدرنيست ها در مورد اين كه 
ادعايي قابل دفاع به نظر مي رسد. كما اين كه بسياري از تئوريسين هاي مغـرب زمـين نيـز    
غرب را سمبل ترقي و پيشرفت و مركز عالم مي داننـد و سـاير كشـورها را تحـت عنـوان      

رب و قبول اصول و روش هاي زندگي غربي تشـويق و  كشورهاي پيراموني، به تبعيت از غ
بعضا وادار مي كنند. رفتار بعضـي از سـردمداران ايـن كشـورها، در مواجهـه و تعامـل بـا        

ي غـرب را  از نگـاه نژادپرسـتانه  كشورهاي منسوب به جهان سـوم، نمونـه هـاي روشـني     
  نمايش مي گذارد. به

بـر ايـن كـه در غـرب تبعـيض      سوم؛ هيكس در رد مدعاي متفكران پست مدرن مبني 
دانـد كـه اكثـر زنـان جهـان فاقـد        جنسيتي وجود دارد، زنان غربـي را داراي حقـوقي مـي   

  هستند.  آن
ي گســترده اي، قــرين بــه دامنــه روشــن اســت كــه ادعــاي مؤلــف آن هــم بــا چنــين

نيست. چرا كه در حال حاضر در بسياري از كشورهاي غيرغربـي نيـز زنـان داراي      صحت
ا مردان هستند و اكثر آيين هاي غيرغربي و غيـر مسـيحي نيـز بـر تسـاوي      حقوق مساوي ب

حقوق زن و مرد تأكيد دارند. به علاوه، در برخي از كشورهاي غربي، از جملـه در امريكـا،   
سـبت بـه مـردان دريافـت مـي كننـد،       در ارتباط با دستمزدها، زنان دسـتمزد پـايين تـري ن   

  بي، سطح دستمزدها يكسان است.صورتي كه در بسياري از كشورهاي غيرغردر
  

  "چشمه"نام تفسير نادرست از اثر مارسل دوشان به  ةارائ 5.3
، مؤلف تفسـيري دادائيسـتي از   "چشمه"و يا  "فواره"در مورد تفسير اثر دوشانتحت عنوان 

دوشان با انتخاب ظرف پيشـاب مـي خواسـت بگويـد كـه هنـر       «آن ارائه داده و مي گويد 
  ).253(ر.ك: » ستشويي مي كنيداست كه بر آن د  چيزي
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وارد اسـت،  » حاضر و آماده هـا «صرف نظر از نقدهاي دقيقي كه به هنرهاي منسوب به 
اما تفسير هيكس از كار دوشان، تفسير درستي نيست. در واقع قصد دوشان ايـن بـوده كـه    

رسـش  تفسير رايج و سنتي از هنر و معناي هنر را به چالش بكشد و بار ديگر اذهان را بـه پ 
كه توسط دانتو و سـپس   "ي نهادي هنرنظريه"جدي هنر چيست؟، متوجه كند. كما اين كه 

ديكي عرضه شد، مي تواند پاسخ جديدي به پرسش از هنر، در مواجهه با حاضر آماده هاي 
  دوشان و آثار ديگري از اين دست، دانست.

  
  گيري نتيجه. 4

جامع و تحليـل در خـور تـوجهي از    ، گزارش نسبتا تبيين پست مدرنيسمهيكس در كتاب 
  چگونگي شكل گيري جريان پست مدرنيسم، ارائه مي دهد.

صرف نظر از وجوه درخور اعتناي اين گزارش و تحليل كه بيشتر به وجـه تـاريخي آن   
سوي و ده است كه خط سير تأليف به سمتمعطوف است، نگاه جانبدارانه مؤلف موجب ش

ين مسير برخي از واقعيات تحريف شده و برخي ناديده مورد نظر نويسنده پيش برود و در ا
  گرفته شود.
داري  گــري و نظــام ســرمايه وشــنكــه مؤلــف مــدافع سرســخت تفكــر ر  جــايي از آن
داري  گـري و ضدسـرمايه   ضدروشـن  عنوان جريـاني  است، و جريان پست مدرن به  معاصر

ي كنـد. بـه نظـر،    ه ايـن جريـان م ـ  شناسد، حملات تند و بعضا غير قابل قبولي را متوج مي
فرض نويسنده موجب شده كه وي وجوه منفي نظام هاي غربي را ناديده بگيـرد و بـا    پيش

تقليل جريان پست مدرن به جرياني سياسي مخـالف سـرمايه داري، آن را جنبشـي نيسـت     
عنوان  روشنگري را بهانگار، شكست خورده و در عين حال خطرناك ارزيابي كرده و جريان 

  يان پست مدرنيسم معرفي مي نمايد.بديلي براي جر
بي شك اين گونه داوري هاي ارزشي مبتني بر پيش فـرض هـاي عمـدتا برخاسـته از     
موضع طبقاتي، فاقد عناصر مطلوب و درخور اعتناي يك نگاه علمي و واقع گرايانه بـوده و  

  قادر نيست تحليلي جامع و دقيق از موضوع مورد بحث ارائه دهد.
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